
معاون پژوهشی مرکز مطالعات آب اتاق بازرگانی:
سیگنال های اشتباه 

آب تهران را به ناکجاآباد می برد
معاون پژوهشی مرکز ملی 
مطالعات آب اتــاق بازرگانی 
ایران گفت: از ابتدای بهار قابل 
رصد است که اوضاع آب چگونه 
است، چرا از اسفند و فروردین 
تدبیر و مدیریت نشده و اکنون 

به بحران رسیدیم؟ این یک اشــتباه استراتژیک سیاستگذاری 
و مدیریت آب است، ما از ابتدا باید مردم را همراه کنیم نه زمانی 
که بن بست خوردیم در صدد برآئیم که مردم را وارد بازی کنیم. 
به گزارش ایلنا، عباس کشاورز ادامه داد: اکنون به جایی رسیدیم 
که برخی گام آخر را جست و جوی آب از ناکجاآباد و صرفه هزینه 
گزاف می دانند، این هزینه را چه کسی قرار است پاسخ دهد؟ ما 
می دانستیم آب نیست و سیکل بارندگی چگونه است چرا اکنون 
بدنبال راه حل هســتیم که این پیام می دهد آب را از ناکجاآباد 
به  تهران برســانیم و هزینه های آن را به مــردم تحمیل کنیم؟ 
 ما به جای اینکه مشــکل را در داخل منطقه  حل کنیم به تقاضا 

دامن می زنیم.
    

رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران:
عرضه مسکن به صفر رسید

رئیس اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با بیان اینکه بازار 
مسکن وارد رکودی بی سابقه شده است، گفت: حل این بحران 
تنها با اصلاحات اقتصادی در سطح کلان امکان پذیر خواهد بود. 
به گزارش مهر، اظهار کرد: بازار مسکن وارد رکودی بی سابقه شده 
و تقریباً خریدار اولی در آن وجود ندارد. دیگر نمی توان تنها از یک 
رکود عمیق سخن گفت، بلکه در ۵۰ سال اخیر چنین رکودی 

سابقه نداشته است.
    

رئیس اتحادیه ماشین سازان:
واحدهای تولیدی با بی برقی 

فلج شده اند
رئیس اتحادیه ماشــین  
سازان، فلزتراشان، ریخته گری 
و آبکاری تهران از مشــکلات 
عمــده این صنف کــه باعث 
تعطیلی بسیاری از کارگاه ها 
شده اســت، خبر داد. عبدالله 

آهنگری در گفت وگو با ایلنا، درباره وضعیــت اعضای اتحادیه 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی گفت: واحدهای مستقر در این 
مکان ها به دلیل کمبود برق و خاموشــی های ناشی از آن دچار 
تعطیلی روزمره شــده و در نتیجه قادر به اســتفاده میزان قابل 
قبولی از توان تولیــدی و خدماتی خود نیســتند، که این امور 
موجب کاهش فاحش درآمد آنها گشته اســت و از طرف دیگر 
هزینه های روزمره بدون هیچ کاهشــی بر دوش آنها سنگینی 
می کند. او تصریح کرد که ادامه این شــرایط بدون شک موجب 
استهلاک  واحدهای فعال می شــود و مجموعه این عوامل در 
 درازمدت باعث فلج شدن واحدها و در نهایت افزایش بیکاری در 

کشور می شود.
    

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
نظارت ضعیف عامل گرانی برنج است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره علت گرانی برنج، 
عنوان کرد: نکته حائز اهمیت این اســت که در حال حاضر برنج 
به اندازه کافی وجود دارد، اگر با کمبود یا کسری آن مواجه بودیم 
متغییرهای دیگری مطرح می شد بنابراین به اعتقاد بنده نظارت 
ضعیف عامل گرانی که اتفاق افتاده، بوده است. به گزارش تسنیم، 
احد آزادی خواه توضیح داد: عــلاوه بر نهادهای نظارتی از جمله 
تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور، اتاق اصناف نیز وظیفه دارد 

در حوزه مدیریت بازار برنج ورود کند.
    

رئیس کل گمرک خبر داد:
رشد ۴۰ درصدی ترخیص خودرو 

از گمرک
رئیس کل گمــرک ایران 
مدعی شــد: آمــار ترخیص 
خــودروی وارداتــی نــو از 
گمرکات کشــور در ۴ ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، رشدی بیش از 

۴۰ درصدی داشته است. به گزارش ایلنا، فرود عسگری آخرین 
آمار خودروی وارداتی نو ترخیص قطعی شده از گمرکات کشور 
را اعلام کرد و گفت: در ۴ ماهه سال جاری تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۷ 
دستگاه خودرو ســواری نو به ارزش ۳۱۳ میلیون دلار وارد و از 

گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است.
    

۲۴۵  هزار واحد مسکن حمایتی 
برای پولدارها ساخته می شود

دهک های پردرآمــد ۸، 9 و ۱۰ بیش از ۳۰ درصد پروژه های 
حمایتی تخصیص یافته را به خود اختصاص داده اند. به گزارش 
تسنیم، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، برای دهک درآمدی 
هشت ۸9 هزار و ۲9۷ واحد )۱۱.۱ درصد کل پروژه ها(، دهک 9 
معادل ۸۵ هزار و ۵۸9 واحد و دهک ۱۰ نیز 69 هزار و ۸۰۰ واحد در 
حال ساخت است، به عبارت دیگر برای سه دهک پردرآمد جامعه 

۲۴۴ هزار و 6۸۵ واحد مسکن حمایتی در حال  ساخت است!
    

عضو مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
عنوان کرد:

تخلف شهرداری تهران در رعایت نکردن 
حفظ حریم امن مخازن نفت

علــی بیت الهــی، عضو 
هیات علمــی و رئیس بخش 
زلزله شناســی مهندســی و 
خطرپذیری مرکز تحقیقات 
راه، مســکن و شهرسازی، در 
گفت وگو با ایلنا، درباره اینکه 

»کدام نهاد در عدم رعایت حفظ حریم امن مخازن نفت و سخت 
شتران تخلف کرده؟«، پاسخ داد: در جلسات متعدد که به عنوان 
کارشناس بی طرف و بدون وابستگی دستگاهی حضور داشتم، 
بدون غرض آنچه که از سیر تاریخی احداث این منطقه شنیده ام 
این است که شهرداری تهران در دراز مدت که یک سابقه ۵۰ ساله 
دارد، این امر را رعایت نکرده است، صدور پروانه ها و پیشروی به 

حریم امن تعیین شده را آغاز کرده  است.
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خبر اقتصادی

در چند روز گذشته، بسیاری از کاربران اعلام کردند 
که تلویزیون های اسنوا و دوو دچار اختلال شده اند و 
مشترکان قادر به دیدن کانال های تلویزیونی نیستند. 
این اختلال در ابتدا شبیه حمله ســایبری یا بدافزار 
به نظر می رسید، اما حالا اطلاعات تازه ای از پشت پرده 
یک اختلاف مالی میان شرکت ایرانی و شریک چینی 

حکایت دارد.
هرچند که ابتدای هفته جاری اعلام شد مشکل این 
تلویزیون ها حل شده است اما بروز این اختلال واقعیت 
همیشگی و ناگواری را در اقتصاد ایران به رخ کشید؛ 
همان ادعای رسیدن به خودکفایی و در آخر هیچ. پس 
از ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور، تولیدکنندگان 
ایرانی این محصولات ادعای خودکفایی کردند و در 
همین راستا نیز از تسهیلات بسیاری برخوردار شدند؛ 
اما بروز این اختــلال باعث تشــکیک در ادعای این 

تولیدکنندگان شد.
احســان فدایی، کارشــناس صنعت و بازار لوازم 
خانگی، در گفت وگو با »توسعه ایرانی« به تحلیل چرایی 
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، نتایج آن و رانت در این 

صنعت پرداخته است که مشروح آن از نظر می گذرد.

    

ممنوعیت واردات لوازم خانگی به چه علت 
رخ داد و دلایل سیاست گذار برای این کار چه 

بود؟
اگر بخواهیم واقعا نگاهی کارشناسی و بدون حب و 
بغض و منطقی به بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
داشته باشیم، باید بگوییم که این موضوعی نبود که 
با روی کار آمدن یک دولت خــاص یا پیگیری های 
یک مجموعه خاصی به نتیجه رسیده باشد و سلسله 

اتفاقاتی منجر به ممنوعیت واردات لوازم خانگی شد.
این اتفاق عملا از زمان آقای احمدی نژاد کلید خورد 
که به دلیل ناترازی های ارزی، لوازم خانگی جزو گروه 
۱۰ کالایی محسوب شد که دیگر به آن ارز تخصیص 
پیدا نمی کرد. بعد آرام آرام و در چندسال بعد، دولت 
آقای روحانی مصوبه ای ابلاغ کرد که حق شرکت ها و 
سازمان های دولتی را برای خرید لوازم خانگی  خارجی 
مشــابه تولید داخل ســلب می کرد زیرا در آن زمان 
سازمان ها به شدت از تلویزیون ها و مانیتورهای ال جی 

و سامسونگ استفاده می کردند.
این سیاســت ها ادامه پیدا کرد و در این گیرودار، 
مجموعه ای از تولیدکنندگان لوازم خانگی با استناد 
به شعار حمایت از تولید ملی، از طریق مجلس و دولت 
رایزنی ها، لابی ها و پیگیری های مستمری می کردند و 
این مجموعه اقدامات پشت سر هم جمع شد تا به نقطه  
خروج ترامپ از برجام رسید. زمانی که ترامپ از برجام 
خارج شد، آن موقع ۲ شرکت ایرانی، سام الکترونیک 

و گلدیران، به صورت شــرکای تجاری بــا ال جی و 
سامســونگ همکاری می کردند و تولید مشــترک 
داشتند و دفاتر ال جی و سامسونگ رسماً در ایران فعال 
بودند. شرکت هایی هم به صورت رسمی، خدمات پس 

از فروش و واردات دیگر برندها را به عهده داشتند.
با خروج آمریکا از برجام، شرکت هایی مثل ال جی 
و سامســونگ به دلیل تحریم ها دیگر نمی توانستند 
در ایران بمانند و در سال 9۸ مجبور به خروج از کشور 
شدند. همچنین مصوبه کمیته اقتصادی سران نظام 
در اواخر ســال 9۷، در راستای حمایت از تولید ملی، 
حکم بــه ممنوعیت ورود کالاهای خارجی مشــابه 

تولید داخل داد.
البته به جهت اینکه ال جی و سامســونگ تولید 
با ایران مشترک داشتند شــامل مصوبه نمی شدند 
اما در ســال 9۸ که ترامپ از برجام خارج شــد دیگر 
این شرکت ها هم عملا نتوانســتد در ایران بمانند و 

دفاترشان تعطیل شــد و بعد از یک فاصله چهار تا 
پنج ماهه تا نیمه دوم سال 9۸ دیگر به نقطه ای 
رسیدیم که واردات ممنوع بود و تولید مشترکی 
هم وجود نداشت و به شــکل قاچاق این اتفاق 

می افتد.
اما درنظر بگیریم که نقطه اصلی ممنوعیت 

واردات نامه رهبری در شهریورماه ۱۴۰۰ 
بود که حکم بــر ممنوعیت 

هرگونــه همــکاری و 
ورود برندهــای ال جی و 
سامسونگ، یعنی کره ای 
دادند. ایــن اتفاق هم به 
این دلیــل رخ داد که در 

آن زمان بیــن ایران و کره یک اختلافات ســنگینی 
حول وصول مطالبات کشــور از کره شکل گرفته بود 
و به دلیل تحریم ها این مطالبات وصول نمی شد و به 
همین دلیل، و به خاطر درخواست های متعددی که 
تولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی داده بودند، رهبری 

این حکم را دادند.
بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، بازار 
قاچاق این لوازم تشدید شــد و رونق گرفت. 
تحلیل شــما از وضعیت قاچاق لوازم خانگی 

چیست؟
۲.۵ میلیارد دلار از حدود 6 میلیارد گردش مالی 
سالیانه صنعت لوازم خانگی مربوط به قاچاق است. 
بعد از خروج ال جی و سامســونگ بازار کاملا از این 
محصولات خالی نشد بلکه محصولات این برندها به 
صورت غیرقانونی، آن هم نه به صورت کولبری بلکه به 
صورت قاچاق سازمان یافته، به شکل وسیع و راحت در 

کشور توزیع شدند.
 و جالب اینکه با قیمت بسیار پایینتری هم در بازار 
عرضه شــدند زیرا اگر قرار بود این شرکت ها قانونی 
فعالیت کنند، شامل تعرفه های واردات، گمرکی، بیمه 
و انواع مالیات ها می شدند اما دیگر این محصولات به 
صورت قاچاق وارد می شدند و مشمول هیچکدام از این 

حقوق نبودند پس قیمت پایین تری داشتند.
پس چون بعــد از ممنوعیــت واردات بازار کاملا 
از محصــولات خارجی خالی نشــد و همچنان این 
محصولات به شــکل قاچــاق وجود داشــتند، این 
ممنوعیت واردات به تولید داخل هم نتوانست کمکی 
بکند به این دلیل که محصــولات خارجی، به روش 
بسیار بدی، جایگزین شدند و حتی محصول قلابی و 

فیک هم وارد بازار شد.
در ایــن حالت هم مصرف کننده ضــرر می کند، 
هم تولید کننده ضــرر می کند و هم 
فروشنده به این دلیل که اولا ممکن 
است کالای فیک بفروشد و ثانیا 
احتمال بسته شدن مغازه توسط 
ســازمان های نظارتی به دلیل 
عرضــه اجناس قاچــاق وجود 
داشــت و از آن طرف هم دولت 
متضرر می شــد چون حقوقش را 

نمی گرفت. 
بروز مشکل  با 
گســترده در 
تلویزیون های 
اسنوا و دوو 
در چند روز 

گذشته، تحلیل برخی نشان از پوچ بودن شعار 
خودکفایی در این حوزه می دهد، به نظر شما 
ممنوعیت واردات در این ســال ها منجر به 

خودکفایی شد؟ 
نتیجه روندی که اتفاق افتاد را می توانیم در این چند 
روز اخیر با مشکلات تلویزیون های اسنوا یا دوو ببینیم.

لوازم خانگی در تمام دنیا صنعتی است که های تک 
است و شدیدا به به روزرســانی نیاز دارد. اصولاً به جز 
کشور چین، تمام کشورهای دنیا، و به جرات میتوانم 
بگویم حتی خود کشــورهای صاحب این تکنولوژی 
مثل ژاپن و کره، دیگر مبادرت بــه تولید قطعات آن 

نمی کنند چون صرفه اقتصادی ندارد.

برای مثال مهمترین قطعه تلویزیون پنل یا لایه 
نمایشــگر آن اســت، این قطعه باید در خطی تولید 
شــود که مثلا در ماه بتواند ۱۵ میلیون قطعه تولید 
کند و بفروشد. کدام یک از کشورها چنین ظرفیتی 
دارند که بخواهند این میزان تولید را داشته باشد که 
هم صرفه داخلی داشته باشــد و هم بتواند بفروشد؟ 
این کار را نمی توانند بکننــد و از آن طرف هم چین 
سیاست دامپینگ خود را دارد که با آن که بازار را گرفته 
است یعنی برای هیچ کشور و شرکتی صرفه نمی کند 
که قطعات، به خصــوص قطعات اســتراتژیک این 

محصولات را خود تولید کند.
متاسفانه این اشتباه در ایران رخ داد و در مشکلات 
تلویزیون های اسنوا و دوو می توانیم نتیجه آن را ببینیم. 
در آن نامه ای هم که تولیدکنندگان به رهبری زدند ادعا 
شده بود که صنعت داخلی می تواند نیازهای داخلی را 
برآورده سازد و به سطحی هم از خودکفایی رسیده ایم! 

باید گفت که اصلا صنعت لوازم خانگی نه می تواند و نه 
باید به خودکفایی در سخت افزار برسد چون اصلا صرفه 

اقتصادی ندارد.
امروز که این اتفاق در تلویزیون های اســنوا و دوو 
افتاده، برای کل افکار عمومی و حتی خواص این سوال 
ایجاد شده اســت که چرا با وجود خودکفایی، چنین 
اتفاقی افتاده است؟ این ســوال این جواب را دارد که 
اصلا در صنعت لوازم خانگی چیزی به اسم خودکفایی 
نداریم و همه کشــورها قطعات خود را از چین تامین 

می کنند.
با شکل گیری بازار انحصاری پس از ممنوعیت 
واردات، بسیاری به رانت تولیدکنندگان داخلی 
لوازم خانگی اشاره دارند. تحلیل شما از نقش 

رانت در این صنعت داخلی چیست؟
در کل عدم حضور برندهای خارجی در هر کشوری 
منجر به ایجاد بازار یکسویه می شود یعنی بازار از حالت 

رقابتی درمی آید. 
آنچه که بین مردم و کارشناسان درباره برندهای 
داخلی لوازم خانگی مطرح است اینست که از این ها یک 
حمایت گلخانه ای شده و یک فضایی برای آنها درست 

کرده اند تا تنها پول و تسهیلات بگیریند و تولید کنند.
این اتفاق مربوط به سیاست گذاری اشتباهی است 
که از زمان آقای احمدی نژاد آغاز شد و اوجش در دوران 
دوم روحانی بود و در دوره رئیسی هم تداوم پیدا کرد. 
این سیاست بر کمی گرایی و آماردرمانی تمرکز کرده 
بود؛ در همین راستا مدیران وزارت صمت برای حمایت 
از تولید ملی آمارها را بالا بردند و برای این کار به هرکس 
که درخواست تولید لوازم خانگی داشت، مجوز دادند تا 

با این درخواست بتواند از بانک تسهیلات بگیرد.
نتیجه این شــد که امروز با یک کشــوری مواجه 
هســتیم که بالغ بر ۱۳۰۰ مجوز تولید مستقل لوازم 
خانگی دارد. یعنی به صورت ظرفیت اسمی، می توانیم 
سالانه ۲۴۰ میلیون قطعه لوازم خانگی تولید کنیم در 
صورتی که اوج نیاز کشــور ما در شرایط غیررکوردی 
حداکثر ۱6 تا ۱۷ میلیون دستگاه است و برای کشوری 
که بدترین رکود را در بازار لوازم خانگی تجربه می کند و 

صادراتی هم ندارد، فاصله بسیار عمیقی است.
به اسم حمایت از تولید ملی، سوبسیدها و رانت های 
کاملا مفسده و فاسدی به یکسری از مجموعه ها دادیم 
که اصلا تولید نمی کنند. ۱۳۰۰ مجموعه می خواهند 
سهمیه پتروشیمی و فولاد عرضه شده در بورس کالا را 
بگیرند و این سهمیه محدود به کسانی تعلق می گیرد 
که اصلا نیاز ندارند و اصلا تولیــد نمی کنند! آنها این 
مواد اولیه را در بازار آزاد به تولیدکننده با قیمت بالاتر 
می فروشند و به همین دلیل اســت که لوازم خانگی 

مستمرا گران می شود.
آن چیزی که به اسم رانت و سوبســید برای این 
برندها مطرح اســت، کاملا درست اســت و به دلیل 
سیاست گذاری کاملا غلطی بوده که وزارت صمت در 
سال های گذشته انجام داده و نتیجه این شده است که 
امروز به یک ابربحران تبدیل شده که انگار کل سرمایه 
کشور را در ته یک کوچه بن بست رســوب داده ایم. 
این ظرفیــت تولید به درد نمی خــورد و بازار اصلا به 
این تولیدات نیازی نــدارد و جالبتر اینکه مجوزهای 
آنها مربوط به زنجیره تولید نیست و هر ۱۳۰۰ مجوز، 
تولیدکننده نهایی هســتند و تنها یکسری شرکت 

صوری اند تا فقط قطعه، مواد اولیه و تسهیلات بگیرند.

»احسان فدایی« درمورد اختلالاتِ  با منشأ خارجی تلویزیون های اسنوا و دوو:

به مجموعه هایی رانت دادیم که اصلا تولیدکننده نبودند
رامتین موثق

شعار »اجرای خصوصی سازی واقعی« در دوره پساجنگ 
۱۲ روزه مشخصه همان دم و دســتگاهی است که ناتوان 
از اداره امور پیش از جنگ، ریشــه مشکلات را در »ناکجا« 
جست وجو می کرد و منفعلانه، توده سردرگم پر مصرف و 
کم کارکرد را مسئول نابســامانی اوضاع می شناخت. حالا 
نیز چشــم و گوش را بر هر داده جدیدی بسته و اصرار دارد 
که همچنان مرغش یک پا دارد. باقیمانده آنچه متعلق به همه است باید به بالاترین قیمت 
به افراد معدودی واگذار شود تا همه چیز بهینه اداره شود و بالاخره بستر »مشارکت مردم در 
اداره امور« در جهت »تقویت انسجام اجتماعی« فراهم شود. نمود عینی این دستور کار در 
واگذاری فرودگاه امام و پیگیری مزایده معادن به بخش خصوصی نمایان است. گویا پس از 
روزهای متمادی بحث و بررسی رفتار اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، تنها نتیجه  ملموسی 
که حاصل شده، و در انفجار بیانیه های پیاپی به چشم می خورد، همین میدان دادن به بخش 
خصوصی و »رفتن به سمت آزادسازی قیمت ها« برای »اعطای نقش به مردم« و جلوگیری از 
»انهدام اجتماعی« است. شاید انتظار از مردم نیز این است که  فرایند واگذاری اموال عمومی را 

به حساب »تغییر رفتار حاکمیت با مردم« بگذارند.
تخریب ســتون های اجتماع در عین حرّافی درباره لزوم انسجام اجتماعی، حاصلی جز 
همان انهدام اجتماع ندارد که مسئولان و بیانیه نویسان از آن می ترسند. انهدامی که می تواند 
به پودر شدن و نه تکه تکه شدن جامعه ایرانی بینجامد. اگر جامعه را به جسمی سخت تشبیه 
کنیم، می توان واکنش آن به ضربات مهلک را همچون واکنش اجسام در برابر فشار تحلیل 
کرد. گسیختگی اجسام در علم مواد با توجه به نوع ماده به دو شکل کلی رخ می دهد: شکست 
به قطعات بزرگ )چندتکه شدن( یا خرد شــدن به ذرات ریز )پودر شدن(. همانطور که نوع 
پیوندهای مولکولی رفتار اجسام در آستانه گسیختگی را تعیین می کند، پودر نشدن کامل 
یک اجتماع را نیز باید به حساب پیوندهایی گذاشت که بین افراد آن وجود دارد. مواجهه جوامع 
سنتی و مدرن با ضربات مهلک )جنگ و بلایای طبیعی( متفاوت است. در حالیکه سنتی ها 
بر سازوکار طایفه ای تکیه می کردند، مدرن ها درجه انعطاف در مقابل ضربات را بالا برده اند. 
بالا رفتن درجه انعطاف در جوامع مدرن به کمک نهادهای مدنی و با هدف ایجاد بستر روان و 
تنظیم گر گردش سرمایه رخ می دهد تا به جای جامعه سنتی یک دولت-ملت شکل بگیرد. 
انزوا یا وحدت دولت ها در فضای بین المللی نیز به تدریج تابع همین منطق و متأثر از تصمیمات 
سرمایه برای بسط هژمونی خود است. براین اساس سرمایه با تغییر دستورکار خود سازوکارهای 

تنظیم گرش را نیز تغییر می دهد. سست شدن »آرمان مدرنیته« در »سرمایه داری متأخر« که 
درجه انعطاف و آسیب پذیری اجتماع را کاهش می دهد، می توان با همین منطق توضیح داد. 
اگر زمانی »هژمونی سرمایه« سازوکارهای اجتماعی لازم برای بقای جامعه را فراهم می کرد، 
تضعیف جایگاه یک سرزمین در »منطق بازتولید سرمایه« می تواند به انهدام آن بیانجامد. یک 
نظام مدنی ناقص که نتوانسته جایگاه مطمئن و درخوری در بازتولید سرمایه جهانی پیدا کند، 
از منظر سرمایه داری جهانی شایسته بقا نیست و آنچه انتظارش را می کشد نه تکه تکه شدن 
)تجزیه( مانند سوریه یا لیبی، بلکه پودر شدن است. در این شرایط چنانچه میراثی از ساختارهای 
سنتی نیز نمانده باشد، سقوط به »بربریت کامل« چندان دور از ذهن نیست. شاید روابط قومی، 
قبیله ای به مثابه حمایتگری اقتصادی، امنیتی و عاطفی آخرین برگ برنده ای باشــد که به 

داد مردم می رسد و آنها را از ابتلا به انهدام اجتماعی کامل در مقاطع حساس نجات می دهد.
پیوندهای واقعی ماندگار بر بستر تبادل منافع واقعی شکل می گیرد. نمی توان تا ابد بافتار 
اجتماع را بر دلبستگی های ایدئولوژیک و ناسیونالیستی یا تحریک احساسات شوونیستی 
همچون دشمن انگاری  ها استوار کرد. ممکن است بتوان مردم را چند صباحی به لطف غلیان 
احساســات در زیر یک پرچم جمع کرد؛ ولی ثبات و وفاداری ماندگار در گرو هم سرنوشتی 
اقتصادی اســت. بورژوازی تا توانست تشــکل یابی نیروی کار را، به عنوان حاملان حقیقی 
پیوندهای اجتماعی، سرکوب کرد تا ثبات واحدهای سیاســی مدرن را بر بستر تحمیل و 
پذیرش قواعد اقتصادی خود شکل دهد. احترام به قواعدی که مراتب انتفاع اقتصادی را تعیین 
می کرد برای طبقات بالا ضامن رشد و برای طبقات پایین مانعی بر سقوط هر چه بیشتر بوده 
است. قاعده هایی که برای طبقات بالا به شدت محترم است )مانند محترم شمردن مالکیت 
خصوصی، امنیت قراردادها و...(  بیش از آنکه ضامن حفظ موقعیت آنها باشــند، استحکام 

مناسبات طبقاتی و جایگاه تمام افراد یک سرزمین را تعیین می کنند. 
برخلاف ساده انگاری تکنوکرات های جوان و اقتصاددانان یک شبه، رعایت قواعد سرمایه در 
فضای بین المللی و تن دادن به دستور کار آن بیش از آنکه تابع یک انتخاب سیاسی باشد بر منطق 
هژمونیک آن استوار است. تقسیم کار جهانی سرمایه برای تمام کشورهای جهان بازیگری در 
نقشی یکسان را تدارک ندیده است. سرمایه در جایی به فضایی امن برای بانکداری سوییسی و 
بورس بازان لندنی نیاز دارد و در گوشه ای به تولید کارگاهی ارزان تایلندی و بنگلادشی محتاج 
است. همانطور که در منطقه  ای به مدنیت سوئدی متکی است، در مناطقی نیز به ماشین جنگی 
اسرائیل وابسته است. اعطای نقش های مشابه به واحدهای مختلف سیاسی در موارد مختلف 
به رقابت سرمایه ها انجامیده و هژمونی نقطه کانونی )آمریکا( را دچار اخلال می کند. ضرباتی 
اقتصادی مهلکی که آمریکا در نیم قرن پس از جنگ دوم جهانی از آلمان و ژاپن و بعدها جنوب 
شرق آسیا تحمل می کرد به هیچ عنوان در مجادلات سیاسی خود با  شوروی به عنوان دشمن 

نمادین، دریافت نمی شد. دقیقا در ادامه همین تجربه اندوزی بود که دولت  آمریکا به هیچ عنوان 
به درخواست های روسیه برای پیوستن به ناتو جواب مثبت نداد. بنابراین استراتژی سرمایه 
لزوماً افزایش شمار کشورها برای بازیگری برابر در فضای بین المللی نبوده و نیست. بر این اساس 
انتخاب بلوک غرب برای خاورمیانه ایجاد یک نقطه آشفتگی برای سرریز بحران انباشت سرمایه 
و اخلال آفرینی در مسیر تسلط سرمایه داری چینی است. در این شرایط اصرار بی حاصل بر 
ایجاد کاربست بازار آزاد با تمرکز بر مولفه هایی چون آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی و 
تقویت مزیت های تجاری در تجارت آزاد بیش از آنکه زمینه انسجام اجتماعی را فراهم کند، به 

بزرگ شدن شکاف های اجتماعی منجر می شود. 

نتیجه عمیق تر شدن شکاف های اقتصادی، سست شدن همان قواعد مدنیت بوروژایی 
است که نظم اجتماعی نیم بند ایران معاصر را حراست میکرد. این در شرایطی است که سال ها 
سرکوب تشکل های کارگری و متفرق کردن اقشار اجتماع، مسیر قدرت گیری پیوندهای 
مترقی مستحکم را مسدود کرده است. در واقع بورژوازی ایران سال ها بر سر شاخ نشسته و بن 
را بریده است. اقداماتی چون تشدیدخصوصی سازی، حمایت مالی از بورس و یا مزایده معادن 
به بهانه مشارکت دادن بخش خصوصی نه تنها علاجی برای انهدام قریب الوقوع نیست؛ که به 
تسریع آن می انجامد. در این شرایط یگانه راه حفاظت از اجتماع در مقابل انهدام، شکل دهی 
پیوندهای واقعی در میان عموم مردم به خصوص نیروی کار است. این انسجام طبقاتی باید 
در خلال چانه زنی سیستماتیک و پیش کشــیدن مولفه های ملموسی چون ایجاد تشکل 
های کارگری، دسترسی به خدمات رفاهی، ملی سازی صنایع مادر و  ایجاد سیستم رفاه ملی 
با تضمین بیمه و دستمزد و مستمری بازنشستگی آبرومند، شکل گیرد. تنها از دل همین 
پیوندهای حقیقی است که می توان حتی در آســتانه انهدام اجتماعی، امکان دیگری برای 

آینده این سرزمین متصور شد.

پایان مسیر پرشتاب »واگذاری ها«، انهدام اجتماعی است
یادداشت

ابوالفضل گرمابی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد کلان

احسان فدایی در گفت وگو با »توسعه 
ایرانی«: نتیجه اعطای رانت به 

تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی 
این شده است که انگار کل سرمایه 
کشور را در ته یک کوچه بن بست 

رسوب داده ایم. این ظرفیت تولید 
به درد نمی خورد و بازار اصلا به این 

تولیدات نیازی ندارد و جالبتر اینکه 
مجوزهای آنها مربوط به زنجیره تولید 

نیست و هر ۱۳۰۰ مجوز، تولیدکننده 
نهایی هستند و تنها یکسری شرکت 

صوری اند تا فقط قطعه، مواد اولیه و 
تسهیلات بگیرند

کارشناس صنعت لوازم خانگی: 
در مشکلات تلویزیون های اسنوا 

و دوو می توانیم نتیجه اصرار بر 
خودکفایی را ببینیم. در نامه ای هم که 

تولیدکنندگان به رهبری زدند ادعا 
شده بود که صنعت داخلی می تواند 
نیازهای داخلی را برآورده سازد و به 

سطحی هم از خودکفایی رسیده ایم! 
باید گفت که اصلا صنعت لوازم خانگی 

نه می تواند و نه باید به خودکفایی در 
سخت افزار برسد چون اصلا صرفه 

اقتصادی ندارد

2.5 میلیارد دلار از حدود 6 میلیارد 
گردش مالی سالیانه صنعت لوازم 

خانگی مربوط به قاچاق است. 
بعد از خروج ال جی و سامسونگ 
بازار کاملا از این محصولات خالی 
نشد بلکه محصولات این برندها 

به صورت غیرقانونی، آن هم نه به 
صورت کولبری بلکه به صورت قاچاق 
سازمان یافته، به شکل وسیع و راحت 

در کشور توزیع شدند

حمایت گلخانه ای دولت ها از برندهای 
داخلی لوازم خانگی مربوط به 

سیاست گذاری اشتباهی است که از 
زمان آقای احمدی نژاد آغاز شد و اوجش 

در دوران دوم روحانی بود و در دوره 
رئیسی هم تداوم پیدا کرد. این سیاست 
بر کمی گرایی و آماردرمانی تمرکز کرده 

بود؛ در همین راستا مدیران وزارت 
صمت برای حمایت از تولید ملی آمارها 
را بالا بردند و برای این کار به هرکس که 
درخواست تولید لوازم خانگی داشت، 

مجوز دادند تا با این درخواست بتواند از 
بانک تسهیلات بگیرد
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